
۱۱www.sharghdaily.com هنر

در دهه ۶۰ موسیقی دستگاهی قابل قبول داشتیم که امروزه آن 
دوران دیگر تبدیل به نوســتالژی شــده و همگان آن ایام را یاد 
می کننــد. در آن زمان بزرگان موســیقی مانند محمدرضــا لطفی، پرویز 
مشکاتیان، حسین علیزاده، جلال ذوالفنون و محمدجواد عندلیبی حضور 
داشــتند. مردم به صدای خوانندگان بزرگی مانند محمدرضا شــجریان و 

شهرام ناظری گوش دل می سپردند
موســیقی پاپ وطنی به آن معنا نداریم  بلکه شبه پاپی داریم که 
بین موسیقی کلاسیک، ســنتی، عربی، ترکی، هندی و فارسی دور 
می خورد و با توجه به ضعف مدیریت فرهنگی و نبود سیاستی در این مورد 

راه به جایی نمی بریم و همچنان گوش مردم متوجه آن ور آب ها است

پنجشنبه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

سال بیستم      شماره ۴۵۳۹

فرانك آرتا

موسیقی پاپ 
در ترازوی نیک و بد 

سرنوشت «موسیقی پاپ» پس از انقلاب اسلامی

 دهه ۶۰؛ دهه موسیقی دستگاهی
به طور کلی روند و گســترش موســیقی در ایران بعد از پیروزی انقلاب به دلیل 
مســائل فقهی و عرفی حاشــیه ها و فراز و فرودهای بسیاری داشته و با وجود 
همه این مســائل «موسیقی ســنتی» در این گذر توانست دست کم به سلامت 
عبور کند و تنها بزرگان موســیقی این عرصه توانســتند رخ بنمایانند و کارهای 
درخوری ارائه کنند. دهه ۶۰ خورشیدی را می توان دهه اوج فعالیت موسیقی 
دستگاهی نامید که موسیقی بیشتر روی سرودها و قطعاتی که متأثر از فضای 
جنــگ و دفاع مقدس بود، حرکت می کرد. در دهه ۶۰ موســیقی دســتگاهی 
قابل  قبول داشتیم که امروزه آن دوران دیگر تبدیل به نوستالژی شده و همگان 
آن ایــام را یاد می کنند. در آن زمان بزرگان موســیقی مانند محمدرضا لطفی، 
پرویز مشکاتیان، حسین علیزاده، جلال ذوالفنون و محمدجواد عندلیبی حضور 
داشتند. مردم به صدای خوانندگان بزرگی مانند محمدرضا شجریان و شهرام 

ناظری گوش دل می سپردند.
البتــه وســایل ارتباط جمعــی در آن زمان مثل امــروز نبــود. ارتباط جمعی 
مردم به شــبکه های تلویزیونی اول و دوم ســیما و رادیو خلاصه می شد. اگر 
هم موســیقی آن سوی آبی از نوع لس آنجلســی به دست مردم می رسید، در 
حد ویدئوکاســت هایی بــود که نوروز در آنجا ضبط می شــد و بعد قاچاقی با 
تأخیر وارد ایران می شــد. کم کم با پایان یافتن جنگ و شــروع دوره سازندگی، 
نحوه تعامل با دنیا عوض شــد و شــیوه های ارتباطی هم گســترش پیدا کرد. 
پای مدیران فرهنگی-دولتی به آن ســوی مرزها باز شــد و سفرهای اکتشافی 
رونق پیدا کرد و همین گشــت وگذارها و دلایل دیگر باعث شد در داخل کشور 
هم به فکر موســیقی پاپ یا همان کلمه مصطلح موســیقی مردمی بیفتند. 
البته با پایان جنگ خواســتند فضای جامعه را تغییر دهنــد؛ از این رو نگاه به 
موسیقی تغییر کرد. این شروع خوب ولی بدون چشم انداز طولانی ضعف های 
زیادی به وجود آورد که به مرور زمان نه تنها مرتفع نشــد  بلکه حاشــیه های 
ضعیف به متن پردردسر بدل شد. باتوجه به اینکه تعداد زیادی از آهنگسازها 
و خوانندگان ما در دهه ۶۰ از ایران رفتند، به جای تربیت نســل جدید خواستند 
ادای «لس آنجلسی ها» را دربیاورند. باوجود محدودیت هایی که وجود داشت، 
ولی مــردم آن آهنگ ها را گوش می دادند. چنین شبیه ســازی «آن ور آبی» از 
سوی مدیران وقت فرهنگی کشور انتخاب و توسط علی معلم دامغانی، رئیس 

وقت مرکز موسیقی صداوسیما، در صداوسیما اجرائی شد.
علی معلم دامغانی در شــمار شــاعران نسل اول انقلاب اســت و بسیاری از 
شعرهای مطرح دوران انقلاب و دفاع مقدس از سروده های اوست و ترانه های 
بســیاری برای بعضــی از خوانندگان مطــرح ایران مانند محمــد اصفهانی، 
محمدرضا شــجریان و مجید اخشابی سروده  که از آن جمله می توان به ترانه 

باران از آلبوم شب، سکوت، کویر محمدرضا شجریان اشاره کرد.
 دهه ۷۰؛ دهه موسیقی پاپ

کمــی قبل تــر از روی کارآمدن دولت اصلاحات و بعد از آن به نظر می رســید 
موســیقی پــاپ خــود را در دل مخاطبــان جا کرده اســت. کم کــم دهه ۷۰ 
خورشــیدی به موسیقی پاپ تعلق گرفت و فروش میلیونی کاست های برخی 
از خوانندگان در آن زمان، مؤید همین نکته اســت. البته این نظریه موافقان و 

مخالفانی هم دارد.

• گروه آرین
به نظر می رســد «گروه آرین» نخســتین گروه موســیقی پاپ ایران است. آرین 
کار خود را از نیمه نخســت ســال ۱۳۷۵ با ۱۵ عضو آغاز کــرد. علی پهلوان 
و پیــام صالحی از بانیان این گروه، هر دو شــعر می گفتنــد، گیتار می نواختند 
و می خواندنــد. دیگــر اعضای این گــروه افرادی همچــون محمدرضا گلزار، 
 گیتاریســت بود که بعدا با پیشــنهاد ایرج قادری،  کارگردان ســینما، به دنیای 
بازیگری ورود پیدا کرد. شــراره فرنژاد (نوازنده گیتار)، ســاناز و سحر کاشمری 
هم همخوانــی می کردند و حضور زن در آن زمــان در یک گروه جوان نوعی 

خرق عادت بود.
گــروه آریــن در ســال ۱۳۸۷ نخســتین آهنــگ مشــترک خود را بــا «کریس 
دی بــرگ» خواننــده مشــهور ایرلنــدی در تهــران اجــرا کــرد. ایــن آهنگ

«The words i love you» نام داشت. این گروه تا سال ۱۳۹۳ فعالیت کرد.
موســیقی پاپ در ایران هرچه جلوتر پیش رفت، نتوانست افرادی مانند فرهاد 
مهراد و فریدون فروغی را کشــف کند؛ هر دو از خوانندگان مطرح ایران بودند 
که هم در راک و هم پاپ شــهره بودند  اما تا امــروز هیچ جایگزینی برای آنها 
وجود نداشــت و همین باعث شــد همچنان این ســؤال مطرح شود که چرا 

هنرمند جهانی در این عرصه نداریم.
فرهاد مهراد (۲۹ دی ۱۳۲۲ – ۹ شــهریور ۱۳۸۱) خواننده، آهنگساز و نوازنده، 
از خواننــدگان صاحب نام بود کــه آنچه او را از دیگر خوانندگان هم نســلش 
متمایــز می کــرد، خواندن ترانه های اجتماعی اســت که در آثار موســیقی او 
متبلور شــده  اســت. مهراد را به عنوان یکی از اولین خوانندگان سیاسی ایران 
نیز می شناســند. او اوایل دهه ۱۳۵۰ ترانه هایی با مضامین سیاسی و انتقادی 
می خواند و زمســتان ۱۳۵۷ ترانه انقلابی «وحدت» معــروف به «محمد» را 
خوانــد  اما پس از انقلاب تا ســال ۱۳۷۲ از ادامه کار منع شــد. او ســپس به 

موسیقی بازگشت و« خواب در بیداری» پرفروش ترین کاست آن زمان شد.
رضا مهدوی از کارشناسان موســیقی در گفت وگویی به مسائل موسیقی پاپ 
اشاره کرده است: «شــاید برخی از اشعار و مضامین به مذاق برخی مسئولان 
خوش نمی آمد  ولی مردم اســتقبال می کردند. این شــد که بــا نگاه به اینکه 
اشعار را عوض کنیم و موسیقی ها و ضرباهنگ ها را حفظ کنیم، خوانندگانی را 
آوردند که قبلا سرود انقلابی می خواندند و برای مردم چنین جایگاهی داشتند. 
با برنامه تلویزیونی «ساعت خوش» این موضوع کلید خورد و به نوعی تصویر، 
تئاتر، نمایش، ســریال و طنز و موســیقی و... با هم ادغام شد و مشخص نشد 

کدام یک باید شاخصه خود را نشان دهد. 
چــون متولیــان امر هم با این نیــت جلو آمدند که هیچ یک پررنگ نشــود که 
به تدریج تک تک اینها پررنگ شــد و در جامعه جای خود را باز کرد، تا جایی که 
بعد از سال ۷۷ شاهد این بودیم که الگوسازی های ناقصی شد و از خوانندگانی 
دعوت شــد و درخواست کردند، مشابه سازی عین صدای آن ور آبی ها کردند و 
نعل به نعل صدای خوانندگی مانند داریوش، ابی، ستار، گلپا، معین و ... تقلید 
شــد. این کار را کردند و البته این پروژه زود خوابید و نتوانست علم شود، چون 

این طرح خام بود. 
طبیعتا مردم دوســت دارند اصل جنس را بشنوند و بعد از انقلاب هم خیلی 
از جوانان از آقای شجریان تقلید کردند که ضعف بزرگ موسیقی شد و صدای 

شاخصی نداشــتیم. در موســیقی پاپ هم تصمیم گرفتند مشابه سازی کنند. 
افراد را به اشــعار ناب و فاخــر متوجه کردند  ولی متوجه نبودند این اشــعار 
جایگاه قوی در این گونه موســیقی ندارد. این نوع موســیقی ترانه های ویژه ای 

می خواهد که تخصص شعرای ما در آن زمان بود».
 موسیقی پاپ امروز

متأســفانه بعد از انقلاب هیچ یک از آهنگســازان پاپ نتوانســتند پا جای پای 
خواننــدگان صاحب نام بگذارند. جالب اســت که عــده ای معتقدند برخی از 
موزیسین های جوانی که در رادیو و تلویزیون مسئولیت گرفتند، مانع ادامه کار 

افراد کاربلد شدند. 
در هر صورت همچنان موســیقی پاپ وطنی به آن معنا نداریم  بلکه شبه پاپی 
داریم که بین موســیقی کلاســیک، ســنتی، عربی، ترکی، هندی و فارسی دور 
می خــورد و با توجه به ضعف مدیریت فرهنگی و نبود سیاســتی در این مورد 

راه به جایی نمی بریم و همچنان گوش مردم متوجه آن ور آب ها است.
البتــه در اوایل دهــه ۸۰ هنرمندانی مانند محمد اصفهانــی، علیرضا عصار، 
حســین زمان و شــادمهر عقیلی بودند ولی اینها اغلب خوانندگانی هســتند 
که در ترانه هایشــان از ادبیات معمول فارسی هم پیروی نمی کنند به جز چند 
اســتثنا. اغلب ترانه ها حتی از زبان محاوره مردم کوچه و خیابان دور هستند و 

درنتیجه چیزی جز تأسف باقی نمی ماند.
وقتی کار را رها می کنیم، مدیر براســاس ذوق و سلیقه خود مدیریت می کند. 
براساس ذوق و سلیقه خود ملودی سازی می کنم و به خورد جامعه می دهم 
و رســانه هم موظف است پخش کند که می تواند رســانه ملی یا رسانه های 

مجازی باشد. 
دســتاوردی نداشــتیم که بتوانیم آن چنان آمایش کنیم و پرورش و حراست و 
نگهداری کنیم که باغ پرگلی شــود  ولی متأسفانه نیمچه باغی که در دهه ۶۰ 
جلو می رفت از بین رفت. در آن زمان موسیقی دستگاهی خوب جلو می رفت 
و خیلی از موسیقی دان ها معتقد بودند جایگاه آن از قبل انقلاب نیز برجسته تر 
شــد اما یک باره رها کردند و باعث ســرخوردگی بزرگان موســیقی و اعتراض 
زیادی شد و بدون هیچ اســتراتژی و پشتوانه فکری موسیقی قبل از انقلاب را 
با تغییر شــعر آن استفاده کردند. هرکسی را با سر و ظاهری مردم می پسندند. 
این ســر و ظاهر وقتی تغییر کند مردم پس می زنند. اصطلاحی وجود دارد که 
یک بازیگر باید نقش خود را قشــنگ بازی کند و بتواند در نقش فرو برود. یک 
مجری وقتی ادا درمی آورد بیننده ناآگاه هم ســریع متوجه می شــود؛ چراکه 
احســاس می کند این خودش نیست. موسیقی پاپ ما، آدم ها خود نبودند، ادا 

درآوردند.
 هم مدیران و هم دســت اندرکاران آن از نوازنده، آهنگساز، خواننده، استودیو 
و ترانه سرا به گونه ای عمل کردند که امروزه به اندازه ای رها شده که می گوییم 
آن دوران چه بســا بهتر بــود. اتفاقا آن دوران بهتر نبود بلکــه آن زمان، زمین 

آن قدر ناهموار شد که امروزه با هیچ سیستمی نمی توان آن را هموار کرد.
رضــا مهدوی در همان گفت وگو معتقد اســت: «مدیــران فرهنگی ما بینش 
سیاســی ندارنــد و فقط مســائل مالی مدنظرشــان اســت. مدیرانــی که در 
شرکت های خصوصی دست به دست می شوند، پشت پرده هایی ایجاد می کنند 

و رانت هایی به هم می دهند. 

مدیری بود که دوره کوتاهی مدیر موســیقی بــوده که به گروهی می گوید من 
را با خود به فلان کشــور ببرید. چون نمی توانسته از مأموریت دولتی استفاده 
کند آن گروه او را می برند و وقتی برمی گردد و علت را می پرســند می گوید من 

میهمان آنها بودم.
 این عطش داشته که مسافرت خارجی برود و عکس و مصاحبه داشته باشد. 
یک نوازنده خارجی نخ نما که سال ها در دنیا شهرت داشته و الان پیرمرد شده 
را در فرودگاه اســتقبال کنند و با او عکس بگیرند. مثل فدراســیون فوتبال که 
یک خارجــی را می آورند و میلیاردی جیب آن را پر می کنند، این هم به همان 

صورت است. 
در موســیقی هــم همین طور اســت. کنســرت کیتــارو را کنســل کردند ولی 

هزینه هایش را پرداخت کردند. اینها اتفاقاتی است که افتاده».
حالا هم بعد از کرونا وضعیت موســیقی از قبل بدتر شده است. کنسرت های 
موسیقی هم لغو شده است. اجرای موسیقی در فضای مجازی،  کاری کرد که 
هر کس فکر می کند می تواند خواننده باشــد،  لایو یا پســت می گذارد. خلاصه 
وضعیت به گونه ای اســت که کمتر می توان به این فضای بلبشــو سروسامان 
داد. فشــار ممیزی شعرها در مراکز رسمی  باعث شد ترانه هایی با کلمات دور 
از شــأن ترویج پیدا کند که زمزمه آن کلمات در محیط عادی مایه شرمســاری 

است. 
به اینهــا اضافه کنید همچنان ممنوعیت صدای زن در محیط های رســمی و 
تصاویر سازهای موسیقایی که در سیما غیرقابل نمایش است. اگر در این فضا 
هم کســی نیمچه استعدادی داشته باشــد، به دلیل مشکلات مالی و نداشتن 
تهیه کننده صدایش به جایی نمی رســد. خلاصه ریل گذاری های غیرفرهنگی 
و بدون دانش که در دهه ۷۰ خورشــیدی توسط مدیران وقت جای گیری شد، 
الان نتایج آن را شــاهد هســتیم و به آنها باید مشکلات اقتصادی و سرگردانی 
خــود مدیران را که نمی دانند چه کنند، اضافه کنید و نتیجه همینی می شــود 

که شاهدش هستیم.

امروز که موســیقی در همــه جوانب زندگی مردم وارد شــده و حتــی تبلیغات 
محصولات تجاری- صنعتی در تلویزیون و رادیو برای جلب مشــتری از ترانه ها و 
کلیپ های معروف خوانندگان مطرح دنیا تقلید می کنند و در این مسیر گوی سبقت 
را از یکدیگر ربوده اند، این پرســش به ذهن مخاطب خطــور می کند که با وجود 
تأثیرات موســیقی در تار و پود ایرانی ها، چرا موسیقی پاپ ایرانی نداریم؟ در بدو 
امر شاید فعالان این عرصه اعتراض کنند و اساس سؤال را غلط بپندارند که ما در 
عرصه ای فعالیت می کنیم که هم مخاطب چشمگیر داریم، هم در صفحات فضای مجازی دنبال کنندگان ما پرشمارند و هم 
کنســرت های زنده ما فروش های بالایی دارد... خب مخاطب هم در پاسخ می تواند بگوید پس چرا موسیقی پاپ ما جهانی 
نیست؟ چرا خوانندگان ما مثل گروه بی تی اس و «دِ وی کِند» و... در کشورهای مختلف جهان تور نمی گذارند؟ اصلا چرا در 
ترانه ها و آهنگ ها کمتر نوآوری دیده می شــود؟ و... برای رسیدن به پاسخی دست کم واقعی شاید بهتر است به تاریخچه 

موسیقی پاپ نظری بیفکنیم و نگاه سیاست گذاران فرهنگی را کلا به مقوله موسیقی ریشه یابی کنیم.


